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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث قبل

عرض کردیم در مورد این روایات دو مطلب باید بررس شود، مطلب اول را تمام کردیم.

بررس کلام مرحوم شیخ انصاری

اما مطلب دوم این است که این روایات آیا ارتباط به مسئلهی فضول دارد یا نه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) وقت در ماسب
این روایات را مخواهند متعرض شوند مفرمایند الأخبار الواردة ف إتجار غیر الول، در حال که این روایات که ما داریم، در
اصلا ه در میان این هشت روایت که ما خواندیم شش روایت مطلق است یعننیست بل از این روایات اتجار غیر ول هیچ ی

قید ول ندارد، دو تا روایت مربوط به ول یا وص است.

پس خود این روایات را اگر بخواهیم تقسیم کنیم اصلا روایت که موردش اتّجار غیر ول باشد تا بعداً بوییم اگر غیر ول اتّجار
نداریم. ما روایات را وقت و این روایات گفته صحیح است، اصلا شود معاملهی فضولپیدا کرد و اجازه داد این معامله م
تقسیمبندی مکنیم، کثیری از این روایات مطلق است، بعض از این روایات قید ول یا وص را دارد اما روایت که بوید غیر
اتّجار کند نداریم. پس اینجا مرحوم شیخ همینطور ادعای بیهوده کرده بدون مراجعه این ادعا را مرحوم شیخ فرموده، لعل ول
با مال یتیم اتّجار پیدا کرد مطلقا. مطلقا یعن گوید اگر کسکه مطلق است م وید اطلاق آن روایات، روایاتشیخ خواسته ب
چه ول باشد و چه غیر ول. آن وقت مدانیم اگر غیر ول باشد نیاز به اجازهی ول دارد و این روایات مطلقا مگوید صحیح
است، این روایات مطلقا مگوید اگر اتجار پیدا کرد الربح للیتیم و الوضیعة عل العامل. پس باید بوییم شیخ از اطلاق این

روایات استفاده کرده.

 نقد کلام مرحوم آقای خوئ

بنابراین آنچه که مرحوم آقای خوئ در مصباح الفقاهه جلد 2 بیع صفحه 688 فرمودند إنّا لم نعثر عل خبرٍ یون النص أو ظاهراً
ف کون المتّجر بمال الیتیم هو غیر الول بل الروایة عل طائفتین، ما مگوییم نص در غیر ول نداریم ول اطلاق دارد و اطلاق
هم ول را مگیرد و هم غیر ول را مگیرد و شیخ روی این حساب آمده این مطلب را فرموده. این نته اول برای توضیح

فرمایش شیخ.
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 ارتباط روایات به مسألهی فضول بررس

نته دوم این است که این روایات ولو اطلاقش را هم قبول کنیم که اطلاقش شامل غیر ول است، آیا متواند مربوط به بیع
فضول باشد یا نه؟ تقریباً همهی فقها بعد از شیخ اشال کردهاند، خود شیخ مفرماید بله اگر گفتیم این روایات در جای که غیر
ول تجارت کند، اگر ول آمد اجازه داد مشود موردی از موارد فضول، اشال این است که این روایات اگر غیر ول آمد
تجارت کرد و ول آمد اجازه داد، با اجازه، باید معامله بشود مال یتیم، یعن هم سودش باید مال یتیم باشد و هم خسارتش مال

یتیم باشد، نه فقط ربح مال یتیم باشد.

بعبارة اُخری ما دو تا نته داریم برای اینه این روایات ربط به فضول ندارد. نتهی اول این است که در هیچ ی از این
روایات مسئلهی اجازهی ول مطرح نشده، این ی. بالأخره اگر فضول باشد باید مسئلهی اجازهی ول مطرح باشد.

نتهی دوم این است که بر فرض ما بوییم این روایات را حمل کنیم بر آنجای که ول اجازه داده، اگر مربوط به فضول باشد
باید هم ربح و هم وضیعه و ضمان و نقصان، هر دو مربوط به یتیم باشد. در حال که در تمام این روایات مگوید ربح مال یتیم
است و وضیعه مال کس است که با آن کار کرده. پس روی این دو نته ما متوانیم بوییم این روایات ارتباط به مسئلهی

فضول ندارد.

تا اینجا ما دو بحث را روشن کردیم، ی نحوهی ارتباط این روایات با آیهی شریفه که دیروز گفتیم یا باید این روایات را
مخصص آیه قرار بدهیم و بوییم آیه مفرماید همه جا باید احسن باشد اما در این تجارت ولو احسن هم نیست ول متواند
قرض کند مانع ندارد. یا بوییم مراد از احسن یعن مسئلهی تخصیص را کنار بذاریم و بوییم احسن یا تفضیل است یا

وصف، این روایات را حمل کنیم بر آنجای که این عنوان احسن وصف دارد، احسن تفضیل ندارد.

کنیم. یته اطمینان پیدا مته ذکر کردیم با این دو نبود که ما دو ن مطلب دوم هم عدم ارتباط این روایات به مسئلهی فضول
از نات که در اجتهاد مهم است این است که فقیه باید به ی اطمینان، حالا نمخواهم اطمینان در مقابل یقین و ش و ...
بویم، یعن به ی سون برسد، خیالش راحت شود، یعن وقت مگوییم این روایات ربط به فضول ندارد خیالمان راحت

است واقعاً. دو قرینهی خیل روشن داریم بر اینه این روایات مربوط به فضول نیست.

بررس روایات

[1]

مطلب سوم این است که این روایات را چطور تفسیر کنیم؛ باز مروری کنیم روی این روایات. ما این هشت روایت که خواندیم،
گوید چه کساتجار کند ندارد. در روایت منصور صیقل این بود «عن مال الیتیم یعمل به» نم ه ولقید این شش روایت اصلا
عاملش هست، نمگوید ول عمل مکند یا غیر ول، در صحیحهی ربع مگوید «ف رجل عنده مال الیتیم»، در صحیحهی
گوید متّجر ولمال الیتیم قال العامل به ضامن»، در خبر سعید سمان داشت «إلا أن یتّجر به» نم محمد بن مسلم دارد «ف
باشد یا غیر ول، در صحیحه زراره همینطور، در خبر بر بن حبیب «رجل دفع إلیه مال یتیم مضاربةً»، در این شش روایت
نمگوید تجارت کننده کیست؟ آیا ول است یا غیر ول، فقط در دو تا روایت: ی روایت أب الربیع شام و دیری روایت

اسباط ابن سالم دارد که تجارت کننده وص است که وص هم ول یتیم است، این ی جهت در این روایات.



ی روایت هم هست که این روایت را قبلا نخواندیم اما اشارهای کنیم به این روایت، روایت از منصور بن حازم است که مشود
،آید ذیل راویت خود ولیتیم»، این هم م مال ّۇل رجل نهمین روایت، رسائل جلد 17 صفحه 259 که صحیحه هم هست؛ «ف
«أیستقرض منه؟» ی مردی ولایت بر مال یتیم دارد آیا از این مال استقراض کند؟ «فقال(ع) إن عل بن الحسین(ع) قد کان
یستقرض من مال أیتام کانوا ف حجره» امام سجاد(ع) از مال ایتام که در حجرهی آن حضرت بودند استقراض مکرد، لذا

امام صادق(ع) هم فرموده «فلا باس بذل»، این هم سومین روایت از روایات که متصرف ول است.

بررس صورت اول مسأله

اینجا مسئله صوری دارد؛ یا تجارت کننده ول است یا غیر ول. در هر ی از این دو صورت یا تجارت کننده برای خودش
تجارت مکند که اگر بخواهد برای خودش تجارت کند باید این مال را قرض بیرد یا برای یتیم تجارت مکند. از روایات این
معنا مسلّم استفاده مشود، حتّ این روایت منصور بن حازم که خواندیم اگر ول مل باشد (توانمند باشد) متواند از مال یتیم
استقراض کند و وقت استقراض کرد قهراً تجارت مال خودش است و با آن تجارت مکند، منتها چون استقراض کرده ضامن

اصل مال هم مشود، اصل مال را باید بعداً سر جایش بذارد این بحث ندارد.

بررس صورت دوم مسأله

تواند برای یتیم یم ول نداریم، یعن و غیر مل ر تفصیل بین ملآمد برای یتیم تجارت کرد اینجا دی صورت دوم، اگر ول
تجارت را انجام بدهد یعن مثل وکیل از طرف یتیم معاملهای را انجام بدهد، این چند جور است. ی وقت هست که مآید با پول
یتیم خرید و فروش مکند، اینجا ربح و ضررش همه مربوط به یتیم است، ول این حق را دارد مال یتیم را به عنوان مضاربه به
دیری بدهد، ی روایت داشتیم که الربح بینهما، آن روایت که مگوید الربح بینهما جای است که کس با مال یتیم مضاربه
انجام بدهد، حالا خود ول هم متواند این کار را انجام بدهد، خود ول هم بوید من با مال یتیم مضاربه انجام بدهم، الربح
الربیع شام ندارد، آن روایت أب بیاید مال یتیم را به غیر بدهد که غیر با این مال یتیم مضاربه کند آن هم مانع بینهما، اگر ول
که مگوید الربح بینهما جای است که کس بیاید با مال یتیم مضاربه انجام بدهد، حالا یا ول مال یتیم را بردارد مضاربه انجام

بدهد برای خودش و یتیم، یا بیاید به دیری بدهد و مضاربه انجام بدهد.

پس اینجا ی صورت این شد که ول استقراض مکند، اگر استقراض کرد تمام ربح مال ول است، ی صورت این است که
برای یتیم تجارت مکند تمام ربح مال یتیم است، اینجا اگر ضرری هم وارد شد مربوط به یتیم مشود. بفرمایید این روایات که
که ول گوید من کاری ندارم در آنجایوییم شارع مشود بگوید عامل به مال یتیم ضامن است آیا نمبه صورت مطلق م
استقراض مکند، مسلّم ول ضامن است منتها ضمان قرض مشود، آنجای که ول اجازه مدهد که دیری با این مال یتیم
کار مکند آن عامل ضامن، مخواهیم بوییم آیا از این روایات نمشود ی قاعدهای استفاده کنیم بوییم در خصوص مال

یتیم العامل ضامن، بوییم این امر تعبدی است، بوییم درست است قاعده چیست؟

قاعده در جای است که اگر ول آمد با مال یتیم برای یتیم معامله کرد، اگر ربح داشت مال یتیم است و ضررش هم باید مال یتیم
باشد، قاعده این است، ول این روایات برخلاف این قاعده است که مگوید حتّ اگر ول آمد تجارت کرد، روایت مطلق است.
اینجا اکثر روایات مطلق است، آن روایت منصور صیقل مگوید مال یتیم یعمل به فقال إذا کان عندک مال و ضمنته فل الربح
و أنت ضامن، در صحیحهی ربع ف رجل عنده مال الیتیم فقال إن کان محتاجاً و لیس له مال فلا یمس ماله و إن هو إتّجر به
اگر مل ندارد که ول فالربح للیتیم، باز این هم شبیه همان روایت منصور صیقل است. الآن بحث این است که این مطلب بحث
باشد متواند قرض بردارد تمام ربح هم مال خود ول است، ضمان اصل پول هم مربوط به ول است و اگر مل نباشد

استقراض جایز نیست.



(سؤال و پاسخ استاد): این تعبیر که گاه در عبارات فقهاست که این لسانش آب از تخصیص است از آن چیزهای است که
اساس ندارد، مهمترین قواعدی که آدم در ذهنش نمآید که این تخصیص بخورد بعد مبیند چند تا تخصیص خورده، مثل

قاعده لا حرج، ما جعل علیم ف الدین من حرج.

نظر نهای در رابطه با جمع بین روایات باب و روایات امین بودن وکیل

ما بحث ارتباط این روایات با آیه شریفه را حل کردیم؛ بحث عدم ارتباط این روایات به مسئلهی فضول را هم تمام کردیم، حالا
مگوییم این روایت چه مخواهد بوید؟ فروع داریم. ببینید این فروع از این روایت استفاده مشود یا نه؟ به این فرع رسیدیم
که آیا اگر ول بیاید تجارت کند با مال یتیم، برای یتیم، نه برای خودش، اینجا اگر ربح داشت مسلّم مال یتیم است، اگر ضرری
داشت چون ول به منزلة الوکیل است ضرر هم باید در مال یتیم باشد. قاعده این است که متوانیم بوییم این روایات بر خلاف
قاعده است، روایات مگوید بله همه جا وکیل امین است، هر کاری کرد مربوط به موکل است اما در خصوص مال یتیم ما

.گوید در خصوص مال یتیم العامل ضامنگوییم نه! شارع مم

به نظر ما همینطور است، این روایات باز مآید ادلهی ولایت و وکالت را تخصیص مزند مگوید در خصوص مال یتیم، هر
مال جای گوید العامل ضامنکه م وییم این روایاتتوانیم بما نم با مال یتیم تجارت کند ضامن است، العامل ضامن کس

است که غیر ول بیاید این حرف را بزند، نه!

اگر برای عامل مال نباشد، این قیدی که برای عامل مال باشد یا نباشد بحث تلیف تصرف در مال یتیم است یعن اگر عامل
مال دارد و متواند با آن تجارت کند اگر ندارد جایز نیست، اما اگر آمد تجارت کرد چطور؟ ربح مال یتیم است و ضمان مال
عامل است. متوانیم از روایات استفاده کنیم بوییم روایات مگوید عامل در مال یتیم مطلقا ضامن است، حتّ آنجای که با
مال یتیم برای یتیم معامله شود چون ی فرع این است که کس بیاید با مال یتیم مضاربه انجام بدهد، آنجا مرود طبق قانون
مضاربه آن روایت اب الربیع شام دارد که الربح بینهما ول آنجا که کس بیاید با مال یتیم برای یتیم معاملهای انجام بدهد آیا
متوانیم بوییم روایات به صورت مطلق مگوید اینجا ضامن است؟ یا این اتجار در جای است که با مال یتیم برای خود یتیم
تجارت نند، این هم نمشود، اگر بخواهد استقراض باشد فقط مرود به ول، ول متواند استقراض کند و غیر از او نمتواند
ّوییم حتتوانیم بباشد، نم اگر مل قرار داده آن هم ول استقراض کند اما باز چون روایات فقط جواز استقراض را برای ول
ول متواند مال یتیم را به دیری قرض بدهد چون در این روایات ائمه(ع) در مقام بیان هستند که تلیف مال یتیم چیست؟
فرمودند خود ول اگر مل باشد قرض بیرد مانع ندارد، تازه ما گفتیم این هم خلاف آن آیه است ول ائمه اجازه دادند، پس ما
متوانیم استفاده کنیم ول نمتواند مال یتیم را به غیر قرض بدهد، این روشن است. اگر کس بیاید با مال یتیم تجارت کند، حالا
چه ول باشد و چه غیر ول، آیا متوانیم بوییم اطلاق «العامل به ضامن» یا «فإن اتّجر به لیس ف مال الیتیم زکات إلا أن یتّجر

به، فإن إتّجر به فالربح للیتیم»؟

حت این روایات مگوید در جای که کس بیاید با مال یتیم برای خودش تجارت کند، آنه گفتیم اصلا جایز نیست و نمتواند
قرض بردارد و ول هم نمتواند به او قرض بدهد، اگر تجارت مال خودش هست ربح مال یتیم است، اما در جای که برای یتیم
الذی یتّجر به ی الذی یتّجر به، این تعبیر العامل ضامن یا و إن وضع فعل لتجارت کند اما این ضمانش و این وضع فَع
اطلاق است که نمتوان حملش کرد بر غیر ول، مگوییم این یعن غیر ول، با توجه به این نته که غالباً اموال یتاما دست
اولیاءشان است، با توجه به اینه از صد مورد 99 مورد دست اولیاءشان است و خیل کم اتفاق مافتد که اموال یتیم دست غیر
دیری باشد، حالا ببینید این روایات و کلام مرحوم آقای خوئ را در مصباح الفقاهه ببینید، کلام مرحوم امام در کتاب البیع را

ببینید.



و صل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جهت سهولت امر در مقایسهی روایات نهگانه، این روایات از این قرار است:
فَقَال قَال بِه لمعي يمتالِ الْيم نع ع هدِ البا عبا لْتاس قَال قَليورٍ الصنْصالاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 30 ح7: م

اذَا كانَ عنْدَكَ مال و ضمنْتَه فَلَكَ الرِبح و انْت ضامن للْمالِ و انْ كانَ  مال لَكَ و عملْت بِه فَالرِبح للْغَُم و انْت ضامن للْمالِ.
الم نْدَهع لجر ف :ع قَال هدِ البع ِبا نع هدِ البع نب عرِب نرٍ عيمع ِبا نوسائل الشيعة، ج17، ص: 258 م22468 ح3: اب

.نامض وه و يمتلْيل حِبفَالر بِه راتَّج ونْ ها و ‐الَهم سمي ََف الم لَه سلَي تَاجاً‐ وحانَ منْ كا فَقَال ‐يمتالْي
يمتلْيل و نامض بِه لامالْع قَال يمتالِ الْيم ع ف هدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحوسائل الشيعة، ج17، ص: 257 م22467 ح2: م

.اهدا بطنْ عا قَال و الم لاملْعل ني ذَا لَما حِبالر
هيصو وه و يمتي لَه خ الم دِهي ونُ في لجالر نع ع هدِ البو عبا لئس قَال بِيعالر ِبا نام، ج4، ص: 29 ح7011: عتهذيب الأح

.راً لَهانَ نَاظذَا كا  انٌ قَالمض هلَيع لفَه قُلْت ا قَالمنَهيب حِبالر و رِهالِ غَيبِم لمعا يمك بِه لمعي منَع قَال بِه لمعنْ يا لَه لُحصي ا
ّنم ربكا خا َلا صولَكَ فَاخٌ ها انَ لع ك هدِ البع ِب قُلْت :قَال مالس نب اطبسوسائل الشيعة، ج17، ص: 257 م22466 ح1: ا
فَقَال الَهم لَه نمض و يمتلْيل هلَّمس لفَض نانَ ما كفَم خا بِه رِبضفَي ا الم لَه يراً وغص ناً لَهكَ ابتَر و ةيصالْو ف هعم خَلَندا و
نع نَادِهسخُ بِاالشَّي اهور و .يمتالِ الْيمل رِضعي ََف الم لَه ني نْ لَما و بِه ساب ََف فنْ تَلا يمتالِ الْييطُ بِمحي اليكَ مخ َاننْ كا

.ثْلَهدٍ ممحم ندَ بمحا
رتَّجنْ يا اةٌ ازَك يمتالِ الْيم ف سلَي قُولع ي هدِ البا عبا تعمس انِ قَالميدٍ السعس نوسائل الشيعة، ج9، ص: 87 م11588 ح2: ع

.بِه تَّجِرالَّذِي ي َلفَع عنْ ۇضا و يمتلْيل حِبفَالر بِه نِ اتُّجِرفَا بِه
وسائل الشيعة، ج9، ص: 89 م11594 ح8: عن زُرارةَ و بيرٍ عن ابِ جعفَرٍ ع قَال: لَيس علَ مالِ الْيتيم زَكاةٌ ا انْ يتَّجر بِه فَانِ

اتُّجِر بِه فَفيه الزكاةُ و الرِبح للْيتيم و علَ التَّاجِرِ ضمانُ الْمالِ.
وسائل الشيعة، ج19، ص: 27 م24077 ح1: برِ بن حبِيبٍ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله ع رجل دفع الَيه مال يتيم مضاربةً فَقَال انْ

.نامض طعةٌ فَالَّذِي ايعضو انَتنْ كا و يمتلْيفَل حانَ رِبك
ازِمح نورِ بنْصم نع يحي نانَ بفْوص نارِ عبدِ الْجبع ندِ بمحم نروایت نهم: وسائل الشيعة، ج17، ص: 259 م22471 ح1: ع
انُوا فك تَاميالِ ام نم تَقْرِضسانَ يع قَدْ ك نيسالْح نب لنَّ عا فَقَال نْهم تَقْرِضسي ا يمتي الم ّۇل لجر ع ف هدِ البع ِبا نع

حجرِه فََ باس بِذَلكَ.


